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  نگاري عصر قاجار تأملي در تحولات تاريخ      
  ب مشروطهو عوامل آن تا پيش از انقلا        

*عباس پرتوي مقدم

ل  و كيفي متحوي، ازحيث كمنگاري در دورة قاجار تاريخ :چكيده
 سبك نگارش هاي تغيير، در نثر و اولين نشانه. و دگرگون شد

نگاران  تدريج دامنة تحول به محتوا و تاريخهتجلي پيدا كرد؛ سپس ب
فرهنگ از محدودة جغرافيا و نگاري  افق و حيطة تاريخ. كشيده شد

 و به قلمرو تاريخ جوار فراتر رفتهاي هم زمين و سرزمينايران
هاي تاريخي و  اي در نوشته سابقه تنوع و تكثر بي. جهان بسط يافت

نگارش و مطالعة تاريخ از محدودة تقريباً . مورخان صورت گرفت
معدود نويسندگاني، از  .شدسالاران اديب خارج انحصاري ديوان
ه، محتواي مطالب تاريخي را از وصف سرگذشت اين هم فراتر رفت
 و احث اجتماعي و اقتصادي گسترش دادند به مبهاشاهان و جنگ
 و در ادامه اسلوب و فني پرداختند سنتّنگاري  به نقادي تاريخ

فهمي فلسفي از  بر درك و، كردهگذاري  نويسي علمي را پايه تاريخ
 ست براي تبيين كم رو كوششي امقالة پيشِ . ورزيدندتاريخ تأكيد

 تا قبل از انقلاب يهنگاري در عصر قاجار و كيف تحولات تاريخ
 و نيز بررسي زمينه و عواملي كه سبب اين تغيير و ،مشروطه

  .تحول گرديد

سالاران تاريخي، ديوانقاجاريه، تفكر  نگاري دورة يختار :واژهكليد
  .نويسي، عصر ناصري اديب، سفرنامه

  مقدمه
 ر شدن نتايج برخورد ايران با تمدنتا پيش از آشكا

    فارسي،نگاري جديد اروپايي در اواسط دورة قاجار، تاريخ
   محتوا بر محوريظر صورت وـنطي چندين سده، از 

  ـــــــــــــــــــــ
  .دانشجوي دكتري تاريخ، دانشگاه شهيد بهشتي* 

  partovimo -acom.ymail@ghadam :نشاني اينترنتي
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كه نگارش تاريخ در برغم اين. گشتتقريباً ثابت مي
دورة مذكور سيري يكنواخت و يكسان نداشت، 
دگرگوني و تحول اساسي در روش، اسلوب و فن 

ايرة مطالعات از آن، نگره و د ترنويسي و مهم تاريخ
مورخاني كه با محوريت . تاريخي صورت نگرفت

زدند تاريخ بشر را با ظهور  لم ميديدگاه اسلامي ق
نگاراني كه به تاريخ ايران بيشتر  حضرت آدم، و تاريخ

توجه داشتند، تاريخ آن سرزمين را با پادشاهي 
  . كردند كيومرث شروع مي

هايي از گذشتة  شناخت نويسندگان چنين تاريخ
ويژه پيش از عصر ساساني، آشفته و باستاني ايران، ب

واقعي هاي غيرطوره و داستانمشحون از افسانه، اس
 به دليل دسترسي به ،بارة دورة ساسانيان، اما دربود

كمتر با عهد اي منابع مكتوب و فاصلة زماني  رهپا
  .تري داشتند اسلامي، معرفت بيشتر و درست

اي   شرح رويدادهاي سياسي و نظامي، و در مرحله
تر وصف حال مردان نامي، بيان ملل و نحل، ذكر  ينيپا

 هاي جغرافيايي صيف بخشي از پديدهادث طبيعي و توحو

هاي تاريخي را  هاي محلي، عمدة مطالب نوشته و تاريخ
، دوره آثار تاريخي اين به عبارتي بيشترِ. داد تشكيل مي

ها به هايي در ثبت سرگذشت شاهان و جنگ نگاري وقايع
  . و توأم با مدح يا ذم بود استانسياق د

سي، مباحث و مسائل اجتماعي نوي  در اين سبك تاريخ
 تكرار مطالب. شد  طرح و بيان مي، بندرتو اقتصادي

هاي يادشده  نگاري  وقايعصةمورخان سلف، ديگر خصي
ها غالباً فرمايشي و كه تأليف اين كتاباز آنجايي . بود

ت حاكمه بايستي به تأييد شاه يا هيئ د، ميدرباري بو
  . رسيد مي

موزشي و به سبب بر مقتضيات فرهنگي و آ بنا
اي با عنوان تاريخ  درسي و رشته تحصيليةاينكه ماد
ي ايران وجود سنتّنگاري در نظام آموزش و تاريخ
نويسي و  نگاري، ادبيات، شعر، تذكره  تاريخ، نداشت

  .داد واحدي را تشكيل مي  مجموعة،تراجم احوال
مان دين، مؤلف غالب سالاران و عالِ اديبان، ديوان

رز ميان دو گروه اول تعيين م. هايي بودند خچنين تاري
ران مورخ سالاقريب به اتفاق ديوان. است بسيار دشوار

اديب « داشتند و اصطلاحدر زمرة اهل ادب قرار 
تاريخي هاي  نوشته ،رواين آنان است؛ ازدرخور» مورخ

موزون، شعر، مبالغه، تملق  هاي ادبي، جملات با آرايه
  .بودشدهوج آميخته و ممزي اديبانه ها فروشي و فضل
ها،  نويسي  وقايعنگاري يا به عبارتي گونه تاريخايندر 

 بع و مĤخذتعليل و تحليل، سنجش، نقد و ارزيابي منا
مورخان حوادث . گيري و استنباط در كار نبودو نتيجه

و رويدادها را بدون در نظر گرفتن روابط علت و 
ري از چيدند و از ذكر بسيا معلول در كنار هم مي

انديشي و يا  وقايع به سبب ترس، چاپلوسي، مصلحت
. كردند وشي ميپ درك نكردن و عدم فهم آنها چشم

ي يگو قاغرا ،نويسي كمترين معايب اين شيوة وقايع
فروشي است   پرحرفي و فضلنويسي، مغلقفراوان، 

   ).19 :1346آدميت، (
 نگاران در مقدمة  كه بيشتر اين تاريخديجووبا 
ورزيدند،  صداقت مورخ تأكيد مي خود بر هايكتاب

 و ومهاي گوناگون مكت ها را به علت در عمل واقعيت
   .ساختند مقلوب مي

، يسنتّنگاري  تاريخعمدة مورخان و نويسندگان 
كمتر نويسندة مستقل بودند و كاتبان و منشيان دربار 

ازه و توان نوشتن تاريخ را از حكومت و دربار، اج
 بدون ترديد ،هم وجود داردنائاتي البته استث. داشت

بيش وادي از مورخان دورة مورد نظر، كمخامة قلم تعد
  :اند جملهاز آن  . شد متفاوت استبا آنچه گفته

التنبيه (، بيروني)بيهقتاريخ (فندقابن، )بيهقيتاريخ(بيهقي
، و حتي طبري كه در نقل )الذهب مروج و الاشراف  و

كه در اثير، ابن داشته، و نيز ها شيوة نقد را ملحوظ روايت
  . است واردي به تحليل رويدادها پرداختهم
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هاي  به موضوعاالله  رشيدالدين فضل بيهقي و خواجه
شكني  سنتّ ،اند اجتماعي و اقتصادي نيز توجه داشته

فراتر بردن حيطة مطالعات ، التواريخ جامع مؤلف ديگرِ
   .مي استهاي جغرافيايي دنياي اسلا از محدودهتاريخي، 

، همچنين فاقد نگرة تاريخي نگاران بيشتر وقايع
 به اختن شناخت تاريخيقادر به مستند س، بودهعقلاني 

ز جوهر و جريان تاريخ ديد و بينش فلسفي و دركي ا
  . نبودند

اي   اسطورهي جريان كلي فكر و انديشه، نگرشتبعِه ب
را ي حاكم بود و تاريخ سنتّاز تاريخ بر ذهن مورخان 

 كه خارج كردند ي از ازل تا ابد تلقي مي حوادثةلسلس
و امور و  دهد طة قدرت و دخالت انسان رخ مياز حي

گاري و پردازش قصه ن وقايع در حد ،دادهمسائل رخ
 حوادث از پيش تعيين شده و ،به عبارتي. شد  بازگو مي

  . تغييرناپذير بودند

  نگاري عصر قاجار و تحولات آنتاريخ
ل حكومت قاجار، يعني ي تا دورة اونتّسنگاري  تاريخ

 ،شاهشاه و محمدمحمدخان و فتحعليپادشاهي آغا
هاي اين  نگاري ترين وقايعمعروف. و رايج بودغالب 

  :ازاند ، عبارتهدور
 ساروي، نوشتة محمد التواريخ، احسن يا تاريخ محمدي 

االله خاوري شيرازي،  تأليف ميرزافضل تاريخ ذوالقرنين،
 اكسيرالتواريخ ق مفتون دنبلي،ا، تأليف عبدالرزانيهالسلط مĤثر

ادگان قاجاري به ترتيب توسط شاهزعضدي، كه تاريخ  و
ه نگاشته لدوطان احمدميرزا عضدالسلاعتضادالسلطنه و 

  . شدند

نامة قاجاري توان سرگذشت را ميها  اينگونه تاريخ
در  نيز كه لصفاي ناصري،ا روضة والتواريخ ناسخ. ناميد

نگارش شاه و به دستور هيئت حاكمه ناصرالديندورة 
بندي  دو از نظر نگرش تاريخي و سازمانيافتند، هر

هاي  نويسي  وقايعي وسنتّنگاري  مطالب پيرو تاريخ

 التواريخ ناسخاگر چه سپهر در مقدمة . سابق هستند
نگاري او با گذشتگان  مژده داده بود كه روش تاريخ
ها در شيوة  اي نوآوري متفاوت است، و هر چند پاره
ورد، اما در عمل همان خ نگارش كتاب او به چشم مي

نگاري را دنبال كرده و حتي از طريق سياق وقايع
كاري براي موجه نماياندن  وارونه جلوه دادن و مخفي

همان (است ب قدرت، ناچار از چاپلوسي گرديدهاربا
 خان هدايت نيز به او تأسي  در اين مسير رضاقلي).جا

  .استجسته
لوب نگارش، تفاوت جز سبك و اس، بدر كل

دورة اي ه  نويسي ميان وقايعمحسوس ديگري در 
هاي  دورههاي  نگاري قارجار با يكديگر و نيز با وقايع

  .ردپيش از آن وجود ندا
هاي تاريخي از همان  ل و دگرگوني در نوشتهتحو

درآمد اين تحول،  پيش. عصر اول قاجار نمودار گشت
نثر متكلف و مغلق به نثري ر سبك نگارش از تغيي

چنين تغييري ريشه در درون . ساده و روان بود
اي فرهنگي و نوشتاري ايران داشت و قبل از فض

شود كه آثار عصر روشنگري اروپا در ايران منتشر آن
و نثر ساده  اما در ادامه از ادبيات ،بروز و ظهور يافت

ي تأثير و روان دورة روشنگري به نحو چشمگير
  .پذيرفت
ف و مملو از تطويلات نويسي پرتكلّ  تاريخسنتّ

ي قرون ميانه و دورة نويس لاطائل و مقيد به مغلق
 نثر با س از سقوط صفويان و بطور مشخصصفوي، پ

 در ،ياسترآباد خانميرزامهدياغلاق روان و به دور از 
با نثر متكلف او ، كه تفاوت اساسي جهانگشاي نادري

سوي هدگرگوني نهاد و ببه رو  داشت، نادرية دردر 
آور  هاي ملال نويسي روان و پيراسته از لفاظي تاريخ

ي و مشخصاً استرآباداگرچه پس از . ادبي متمايل شد
هايي به نثر  در عهد زنديه و دورة اول قاجار، تاريخ

مورخان، متأثر  نگارش يافت، بيشتر فمصنوع و متكلّ
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نثري نگارش كردند از  يسعي م جهانگشاي نادري، از
  . تصنعي و مغلق فاصله بگيرند

رستاخيز ادبي ايران در دورة كه البته ناگفته نماند 
چون ق، و ظهور شاعراني 12بازگشت ادبي در سدة 

، )ق1192د(اصفهاني نصير ، )ق1160د(اصفهانيشعلة
، )ق1181د(اصفهاني، عاشق )ق1170(اصفهانيمشتاق 

، هاتف )ق1195د(دليذر بيگ، آ)1191 د(صهباي قمي
) ق1206 د(و صباحي كاشاني ) ق1198 د(اصفهاني

 و  قيدر فارسي از دامتأثير مهمي در رهايي نظم و نث
هاي تصنعي، با استفاده از انواع  پردازي سخنبند 

ر نگارش داشت صناعات ادبي و تقيد به تكلف د
   ).203 :1380نژاد،  زرگري(

هرچند  ، نخستين مورخ آغاز عصر قاجار،ساروي
ستايش و ي به استرآبادد لفظ استادي براي با قي

از اسلوب ، )22 :1371ساروي، (مجيد از وي پرداخت ت
هاي ادبي  لق و آرايهنويسي پيراسته از نثر مغ تاريخ

  . تبعيت نكرد
، يعني عبدالرزاق ديگر مورخ صدر دورة قاجار

 به سبب مĤثرالسلطانيه،، مؤلف )ق1241د(دنبلي مفتون
ترين مراكز ادب ايران در عصر  يافتن با عمدهپيوند 

 و خود، چون شيراز، اصفهان و كاشان، در نثرنويسي
تر و توانمندتر و نيز مراتب از ساروي قويانشا به

  . تر به مكتب ادبي دورة بازگشت بود مؤمن
شاه قاجار نيز كه تحت تأثير انجمن ادبي فتحعلي

 و نثرهاي نشاط در ادب فارسي دستي داشت، از آثار
هاي ادبي استقبال  روان و به دور از پيرايش و آرايش

نگاران دورة  سرآمد وقايع. )همان جا(كرد  و حمايت مي
هاي  روان و پيراسته از تكلفنويسي  قاجار در تاريخ

نگار  وقايعشيرازي خاوري االله ميرزافضل، دهندة ادبيآزار
ك  و همو است كه چنين سبشاه استعصر فتحلعي

مورخان عصر محمدشاه نويسي  شي را به حوزة وقايعنگار
 ،تاريخ ذوالقرنين در مقدمة وي. شاه كشاندو ناصرالدين

  : در انتقاد از نثر متكلف و پيچيده نوشت
نگاري اطلاع خاصه و عامه از اوضاع  منظور از وقايع

تاريخ . يلتمملكت است، نه مقصود انشاءپردازي و اظهار فض
اسلاست و پرمنفعت باشد نه مطول و ت بايد مختصر و بلدو

ه كنگار را هم لازم است  تاريخ. خاصيت   پربلاغت و بي
 نه ؛ انديشهة و از نگارش اقوال كاذبگفتاري پيشه كند راست

يكن انگارد، نه تطويل لمت را سهل شمارد و كأنلدووقايعي از 
رت و ملالت دل است بر صفحه نگارد، لاطايل كه مورث كدو

گاري را ماية جلب نفع نسازد، و به تعريفي كه ن و وقايع
 و ديو و نخوانديفرشته را د. درخور پاية هر كس نيست نپردازد

 اغراض نفساني را كه لازم ذات حيواني است را فرشته نداند
 نگاري قلم بردارد گفتاري و درست به كنار گذارد و به راست

   ).7/ 1 :1380خاوري شيرازي، (
 ديگر ،صادق مروزي محمدق1248هنگامي كه در 

شش وار دورة اول قاجار، رويدادهاي سينگ وقايع
 ،آرا تاريخ جهان با  عنوان ،شاه راسالة سلطنت فتحعلي

تدوين و تنظيم كرد و به نظر او رسانيد، اثر مروزي را 
يده، مطلوب طبع خويش به سبب نثر مغلق و پيچ

 نام نويس درباري ديگري به درنگ وقايعبي. نيافت
 لدوبا عيت يافت مأموراالله خاوري شيرازي  ميرزافضل

از سبك مغلق و متكلف مروزي، تاريخي روان و 
 . راسته از صناعات ادبي نگارش كندپي

كه مجلد  ذوالقرنينجلدي حظة كل تاريخ دو ملا
 رسالة صاحبقراندوم آن  و جلد نامة خاقان اول آن

وري ن اين نكته است كه خاعنوان گرفت، آشكارا مبي
ات  برعكس مروزي، در تحقق منظور و منوي،شيرازي

ي اجتناب هاي ادبفنويسي و تكلّ قاجار، از مغلقشاه 
ناسخ  و الصفاي ناصري روضةمؤلفان  .استورزيده
 و سبك نگارش هاز نثر روان و شيو هم التواريخ
 تأثير پذيرفتند، و هم بخش تاريخ ذوالقرنينمؤلف 
  .  رونويسي كردند آن كتاب رااز مطالبزيادي 

 كمي پس از ةنگار نيز كه با فاصل ابراهيم بدايعمحمد
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 را تأليف تاريخ قاجاريه درگذشت خاوري شيرازي
 ذوالقرنينوضوح در سبك نگارش به مؤلف  به،كرد

  . ) 206 ـ205 :1380نژاد، زرگري(تأسي جسته است 
قاجار، نويسي در دورة  دگرگوني نثر تاريخگذشته از 

وش تحقيق و مطالعه، محتوا، نقد ة تاريخي، رنگر تفكر و
اهداف و نويسي،  تاريخ  منابع، افق و حيطةسنجشو 

ر و نيز نويسندگان تاريخ دچا نگاري هاي تاريخ انگيزه
اهميتي بالاتر از مراتب چنين تحولي به. تحول گشت

  . تغيير نثر داشت
 و ز روندي سريعهايي ا اين دگرگوني كه در بخش

برخوردار بود،  از سيري كند و بطئي هايي در قسمت
نتيجة ملموس برخورد ايران با مدنيت جديد غربي 

نگاري ايران نيز مانند ديگر متعلقات  تاريخ. است
غربي قرار رهنگي و اجتماعي تحت تأثير فرهنگ ف

  .گرفت و متحول شد
 كه هدفش تحليل روشمند و ة دانشيتاريخ به مثاب

اند،   زمان رخ دادهاشد كه در گذرعقلاني حوادثي ب
تاريخ و . است يكي از دستاوردهاي اساسي مدرنيته

توان در مقابل اسطوره و  نگاري مدرن را مي تاريخ
شده را دث واقع كه حواي قرار دادسنتّباوري  اسطوره

افيزيكي تلقي و تصور از يك بنيان فراتاريخي و مت
اختيار انسان در  سرنوشت محتوم و بيكرد و بر  مي

در نگرش . هاي تاريخي اهتمام داشت جريانحدوث
مفهوم تاريخ، بيان وقايع تاريخي است، مدرنيته، 

 .اند، يعني نه كم و نه بيش  يافتهگونه كه وقوعبدان
ت، به طريق تحليل علل و شناخت وقايع تاريخي اس

ها؛ تاريخ در منظومة ارگانيك انديشة مدرن عوامل آن
شود كه  طلاق ميبه مجموعة حوادث و رويدادهايي ا

 و بر يك استها به وجود آمده از يك سلسله علت
. رونده تأكيد دارنديابنده و پيش مسير و جهت تكامل

از اين منظر كه به سير حوادث نگريسته شود، تمامي 
داده، ها و ديگر وقايع رخ ها، واكنش نشها، ك انديشه

 حكايت از تغيير و، داراي بار معنايي خاصي شده
 تبيين ،بنابراين. كنند عيني و زمانمند ميتحولات 

گذار از  آورندة تاريخ ووجود هاي بهعقلاني جريان
باوري فراتاريخي، مسائل اولية  جبرگرايي و اسطوره

 و انتقادي هاي تحليلي نگاري مدرن و فلسفه تاريخ
  .است تاريخ را شكل داده
هاي  هاي عصر روشنگري از راه انديشه و نوشته

ويسي ايران اثر نهاد؛ ن تلفي بر شيوة تاريخمتعدد و مخ
  :استاز آن جمله

هاي اروپايي هايي از زبان ترجمه و انتشار كتاب)الف
ادبيات هاي تاريخ، جغرافيا،  سي در موضوعبه فار
   .وغيره

ن در هاي سياسي ايرا هاي نظامي و ناكامي شكست
 و ،ويژه روسيه و انگلستانهاي اروپايي، به تلدوبرابر 

صادي، علمي و فرهنگي ماندگي اقت عقبشكار شدنِ آ
هاي كنجكاوي را به  ذهنمقابل اروپائيان، ايرانيان در 

  . خود معطوف ساخت
ز حاكميت ايران داخل و خارج ا هايي در شخصيت

غرب و ضعف و و رمز ترقي منظور درك راز به
رفت به مشتاق تحصيل معناتواني مردمان شرق، 

ان چيزي دربارة آن آن زم تا كهتاريخ اروپا گشتند، 
هايي در موضوع  كتاب،به همين منظور. دانستند  نمي

 به زبان مامداران مقتدر و نامي آن قارهتاريخ اروپا و ز
تاريخ تصادفي نيست كه . فارسي برگردانده شد

هايي است كه  از نخستين كتاب نوشتة ولتر، كبير،پتر
در هم رسيد، آنبه فارسي ترجمه شد و به چاپ 

اري كه حكومت قاجار از ب هاي خفت هنگامة شكست
اين نكته هم معنادار . ر متحمل شده بودنوادگان پت

راتوري روم، تأليف است كه تاريخ انحطاط و زوال امپ
تاريخ تنزل و عنوان گيبن را ميرزارضاي مهندس، به

   .درآورد ميرزا به فارسي براي عباست روم،دولخرابي 
هاي شاه كتاب الدينني ناصردوران سلطنت طولا در

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   دوم پيك نور، سال هفتم، شمارة  8

ريخ و جغرافياي كشورهاي اروپايي، بارة تازيادي در
  . تي چين ترجمه شدايران، عثماني و ح

شده با  ترجمه فهرست تعدادي از اين آثار تاريخيِ
  : شود نام مترجمان نقل مي

اثر به اين . ، نوشتة سرجان ملكمايرانتاريخ 
وقت لي الملك، وا درخواست محمداسماعيل وكيل

كرمان، توسط ميرزا اسماعيل حيرت ترجمه و پس از 
 ق 1290تا  1287 هاي  طي سال، درالملك مرگ وكيل

 به قلم مارخام و تاريخ مختصر ايران، .يافتنشر
تاريخ اسكندر  الممالك؛ خان، پسر حكيمة رحيمترجم

؛ تاريخ ناپلئون ، ترجمة جيمز كمل انگليسيمقدوني
ترجمة ؛ تاريخ سزار، ريزيرضا تب، ترجمة محمداول

تاريخ شهر قسطنطنيه، كاظم؛ شيخبن حاجيمحسن
 ةسال؛ تاريخ صدقلي قاجارارضبنترجمة محمدحسين

، ترجمة ميرزا هاراتون، فرنگستان و افريقا و ينگي دنيا
 مطالب مربوط به تاريخ صنايع و فنون و ،در اين اثر

و ترقيات علوم و تربيت و تمدن، رويدادهاي سياسي 
، تاريخ روسيه. استالشعاع قرار داده نظامي را تحت

، تاريخ ناپلئون بناپارتداوود خانف؛  ترجمة ماردروس
، ترجمة  هلنسنتّتاريخ رضاي مهندس؛ ترجمة ميرزا

، ترجمة جنگ فرانسه و روسيهمسيو ريشارد ژولي؛ 
،  پروس و فرانسهةعهدنامماردروس داوود خانف؛ 

، ترجمة يخ لوئي چهاردهمتارترجمة ميرزا هاراتون؛ 
  فردريك، وجنگ فرانسه و روسيهقلي كاشاني؛ علي
خان  ترجمة عيسيتاريخ اسپانيا و پرتغال،، و كبير

 ، ترجمة محمدكاظمتاريخ جنگ مشرق زمينگروسي؛ 
كاظم؛ ، ترجمة محمدمحاصرة پاريساحمد محلاتي؛ بن

تاريخ بن عبدالرزاق؛ بن محمد، ترجمة عليجنگ چين
تاريخ خان؛ ، ترجمة رضا ريشاردبناپارت  ناپلئونمختصر

 جديدتاريخ  اكبر؛ميرزا ، ترجمةر و روسيهمختصر پت
ترجمه ميرزا ، تاريخ روسيه ماردروس؛ ، ترجمةاروپا

 ماردروس داوود ة، ترجمشرح حال الكساندر اولآبكار؛ 

شرح   ريشاردخان؛ة، ترجمتاريخ سلطنت نيكلاخانف؛ 
ة ، ترجم تاريخ ناپلئونپلاك؛ة دكتر، ترجمنيكلاي اول

رس روسي؛ ة پت، ترجمسرگذشت ژانداركقلي؛ رضا
ة ، هر دو ترجمتاريخ فرديك كبير و تاريخ انگلستان
 ،سلاطين عثمانيتاريخ باشي؛ صحافاسماعيل پسر 

عليخان؛ ة سيد، ترجمتاريخ يونانحسن؛  محمدةترجم
ف ، تأليايران و ايرانيانآقا؛ ة ميرزا، ترجمتاريخ فرانسه

 ة ترجمنخستين وزير مختار امريكا در ايران،بنجامين، 
   .السلطنه آوانس خان مساعد

ي ها چنين آثاري از جهت سبك و محتوا با نوشته
 مترجمان اين .تاريخي ايران تفاوت اساسي داشت

آموخته يا معلم مدرسة  آثار كه بيشتر آنان دانش
بن انسليم  .به چنين تفاوتي پي بردنددارالفنون بودند، 

شرح حال كاترين (تاريخ كترينه خان دنبلي كه حسينقلي
 تركي آن ةق از ترجم1271  دررا) امپراتوريس روس

 هاي ايران تاريخ مقدمه نوشت به فارسي برگرداند، در
خوان  تاريخ هاينيازمندي رافعشايد  و كه بايد طورآن

: 1369انوار، ( امور تاريخي نيست و پژوهشگر در
3/272.(  

ديگر هاي اروپائيان و  نامهون بر آن، سياحتافز
ي ها رمانان خارجي در ايران، از جمله مأمورهاي  نوشته

نگاري در   تاريخكدام به نوعي در تحولتاريخي، هر
  . ايران مؤثر واقع شدند

 حكمت ناصريه كتاب بهتوان آثار مياز زمرة اين 
 كه ترجمة رساله معروف  اشاره كرددياكرتكتاب يا 
 بردن عقل گفتار در روش به كاررت با عنوان دكا

اين اثر در تحول نگرة تاريخي و شناخت . است
  . اثرگذار بودانتقادي 

گذاران تفكر دانيم دكارت فرانسوي از بنيان مي
قايد و آراي  او در ع.زمين استعلمي جديد مغرب

ملا هاي آنان را برانديشي  غلط پيشينيان ترديد آورد و
  . ساخت
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   9... تأملي در تحولات

 رسالة گفتار را بدان منظور نوشت كه اسلوب دكارت
اي بسازد كه آدمي را از وهم و  تعقل علمي تازه

كاري ذهن مصون دارد و معرفت يقيني را  غلط
 رسالة دكارت به فارسي، كنت ةباني ترجم. فراگيرد

.  وزيرمختار وقت فرانسه در تهران بود،دوگوبينو 
ه همراه  ب، عضو سفارت فرانسه در تهران،اميل برنه

 ،زار  مشهور به ملا لاله،همداني العازار رحيم موسايي 
ق انتشار 1279اين اثر را به فارسي برگرداندند و در 

      ق نيز از آن چاپ ديگري شده1270گويا در. يافت
 . هاي آن را سوزانده بودند است كه نسخهبوده

هاي  نبشته خواندن سنگشناسي وكشفيات باستان )ب
ه كاملاً مكتوم مانده اي را ك هاي تازه يتقديمي، واقع
  . ساختبود، آشكار

شناسان فصل جديدي  تحقيقات شرقعلاوه بر آن 
هنري . از اسلام گشوددربارة تاريخ ايران پيش 

د و خود آن را به  بيستون را خوانةلينسون كتيبورا
شاه اي به محمد ة رساله و به ضميمفارسي برگرداند
  .قاجار تقديم كرد

 بر آن، بخش تاريخ ساسانيان از كتاب مفصل افزون
هاي بزرگ دنياي قديم در مشرق، اثر جرج  پادشاهي

الملك فروغي و  ين ذكاءحس لينسون، توسط محمدورا
  1314هاي فروغي ترجمه و درسال علي  پسرش محمد

  . ق نشر يافت1316تا 
تأسيس مراكز آموزشي، علمي و فرهنگي جديد به  )ج

پايي مؤسسات تمدني جديد مانند بر. تأسي از اروپا
مدرسة دارالفنون، مدرسة علوم سياسي، وزارت 

، در انطباعات، دارالطباعه، دارالترجمه و انجمن معارف 
دارالفنون  .أثيرگذار بودندنگاري ايران ت لمي شدن تاريخع

ناميده » پادشاهي خانة  مكتب« يا »خانهتعليم«كه در آغاز 
 هاي نظامي بود،  نيازرفع ياي برا شد، بيشتر مدرسه مي

نظامي را در آن  درس تاريخ  اما يك معلم اتريشي
   .)274/ 1 :1370 اردكاني،محبوبي ( كرد  مي مدرسه تدريس

آموختگان آن مدرسه به  دانشهمچنين معلمان و 
هاي تاريخي از تأليف و ترجمة يك سلسله كتاب

هاي فرانسه، انگليسي و روسي دربارة كشورهاي زبان
روپايي و بعضي از ممالك آسيايي مبادرت ورزيدند؛ ا

 همان مدرسه، ة معلم زبان فرانس،از جمله ژول ريشار
  . )374 :1348آدميت، ( را نوشت تاريخ ناپلئون

حيطة  مجموع اين عوامل چند اثر مهم در 
كه زمينة نخست اين: اري ايران بر جاي نهادنگ تاريخ

 و افق ن بسط يافتمعرفت به تاريخ عمومي جها
  .)22 :1346، همان(اي ترقي كرد  تفكر تاريخي تا اندازه

نويسي گسترش يافت   و دايرة تاريخكه حيطهدوم اين
اديبان مورخ و منشيان و نگارش تاريخ از انحصار 

نويسندگان از  ار خارج شد و طيف نسبتاً پرشماريدرب
هاي جديد  وم و دانشكرده كه اغلب آنان از عل تحصيل

مختلفي ند و به صنف و قشرهاي اجتماعي بهرمند بود
هاي   موضوعنويسي يا  تاريخةتعلق داشتند، قدم به عرص

نويسي، خاطره  ، سفرنامهفياجغرانزديك به تاريخ مانند 
  . نگاري نهادند حالو شرح

نويسي و سبك تحقيق،  كه در فن تاريخسوم اين
نگاري و   تاريخة منابع و مĤخذعلمي، توسع دقت 

 پيشرفتي محسوس حاصل گشت و ،ششيوة نگار
نويسي قديم تا حدي آشكار  هاي تاريخ عيوب و نقص

   ).همان( گرديد
كه علاقه و عنايت خاصي نسبت به چهارم اين

تاريخ ايران باستان پيدا شد و سبب آن، يكي 
تحقيقات و كشفيات جديدي بود كه  در دورة پيش 

فتن افكار گر  از اسلام صورت گرفت و ديگر جان
 كه آن هم ريشه در مكاتب گرايانة ايراني بود يمل

  .سياسي جديد اروپا داشت
علمي نگاري  چند اغلب آثار جديد با تاريخهر

نظر سبك، موضوع و اروپا فاصلة زيادي داشت، از 
الصفاي  روضة، احسن التواريخمحتوا، ربطي به امثال 
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چنين تحولاتي،  اثر بر.  نداردناسخ التواريخ و ناصري 
نگاري و مطالعة رخدادهاي تاريخي از حيطة  وقايع

و به حوزة ن و خواص خارج شد محدود منشيا
  . مطالعات عامة مردم تسري يافت

نگاري را در بعضي  تأثير اين تحول در شيوة تاريخ
 چنين اثرشايد بر. توان ديد ات آن زمان ميتأليف

تاريخ و ميرزا، نويسندة تحولي است كه شاهزاده نادر 
ورزد، مطالب  ، تأكيد مي تبريزةارالسلطنجغرافي د

  : ستكتابش مستند ا
ها نقلي نكنم، مگر من چون ديگر نويسندگان به روايت

و نيز هرگز چيزي را نياورم كه . غرض بود آنكه راوي ثقه و بي
يسم يا از شنيده از معتمدي ده نوسخن از دي. عقل را باور نيايد

  .)80 :1373ميرزا، نادر(
خان سپهر را ن هدايت و محمدتقيخاوي رضاقلي

اند كه  اي نوشته سازد كه تاريخ را به گونه متهم مي
  . )248 :همان(پادشاه را خوش آيد 

السلطنه، نمايندة شاخص  اعتماد  خان حسن محمد
انطباعات،  نگاري در دورة قاجار و وزير  تاريخةتوسع

دارالترجمة ناصري را در اختيار  امكانات دارالطباعه و
 ،گرفت و با استفاده از تعدادي نويسنده و محقق

هاي تاريخي متعددي به شيوة جديد تأليف يا  كتاب
آثار منتسب به اعتمادالسطنه اگرچه مانند . ترجمه كرد

 تفاوت ي فرمايشي و حكومتي بود،سنتّهاي  تاريخ
  . بسياري با آثار گذشته داشت

وان خود را با عنترين اثر تاريخي اعتمادالسطنه مهم
 ، در تاريخ عمومي جهان ازتاريخ منتظم ناصري

 1298هاي  دورة قاجار، بين سالتا )ص(پيامبرجرت ه
. شاه تقديم كردق نوشت و به ناصرالدين1300تا 

هاي فارسي در تاريخ منتظم ناصري جزو اولين كتاب
  .رود شمار ميه تاريخ عمومي جهان ب

زة ي، انگينگاري اروپاي  متأثر از اسلوب تاريخ، مؤلف
 چون تا آن است كهتأليف كتاب را چنين بيان كرده

زمان كتابي به فارسي در تاريخ مختصر و عمومي 
 ايران و جهان كه محدود به شرح سلطنت سلاطين و

هرگونه حوادث از «جنگ و صلح آنان نباشد، بلكه 
 ممالك، اختراعات و اعيانقبيل تولد و ارتحال علما و

حتي بعضي از ... راض عمومي امبروز...  انكشافات
بود  نشده نگاشتهدد، شامل گررا » خسوف و كسوف

: 1364 و 1/9:  ب-1363 الف؛ -1363اعتمادالسلطنه، (
    .است مبادرت به اين كار كرده،)2/1209

المĤثر وي چند سال بعد، به هنگام شروع نگارش 
 از پذيري او اي را كه حاكي از تأثير نكته ،و الآثار

  :اري غربي است نوشتنگ تاريخ
اين بنده را خدمتي به خاطر خليد، آنكه اخبار و آثار و مزايا 
و مفاخر و خصايص و مĤثر اين چهل سال شمسي را بر 

اليوم از مورخ و طرازي بديع تلفيق نمايد كه الياسلوبي جديد 
ار هيچ پادشاهي هيچ عهدي معهود نبوده، و از كتب آثار و اخب

  ). 23  الف-1363، مانه (مشهود نگشته باشد
 نوشتة شاهزادة ،نامة خسروانتوان  در اين ميان مي

نگاري بر  ميرزا را پيشرو تاريخ الدين  جلال،قاجاري
  .  دانستگرايانه اساس افكار ملي

شاه پنجمين پسر فتحعليوميرزا پنجاه الدين جلال
رد بيك كُر و از بطن هما خانم، دختر جمشيدقاجا

 از طريق معلم سرخانه يا تحصيل او. جهانبگلو است
نشيني با هم. در دارالفنون زبان فرانسه را آموخت

معلمان اروپايي در او اثربخش گرديد و به گفتة 
ر اثر معاشرت با اقسام مردم ، بشيرازي بيگي  ديوان

بعضي كلمات كه با خاطر شريعت مطهره منافات 
د داشت از او آشكار شد و در نزد مردم به سوء اعتقا

  ).372و  370/ 1 :1364بيگي شيرازي،  ديوان(ر گشت مشهو
مشاركت فعال اين شاهزادة قاجاري در مجمع  

خان يوسفخان، ميرزا نس با ميرزاملكمخانه و اُفراموش
 آخوندزاده و مانكجي ه، ميرزا فتحعليلدومستشارال

ايران،   هاتريا، نمايندة پارسيان هند درليمجي هوشنگ 
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اي عقيدتي و سياسي او را مشخص ه افكار و گرايش
  . و مبرز ساخت

ميرزا براي  الدين خانه، جلالپس از تعطيلي فراموش
ست و جاز مجازات در حرم عبدالعظيم تحصن فرار 

چه به شفاعت شفعا و حفظ مراتب خانوادة  اگر
تا پايان عمر ، )1/370 :اهمان(سلطنت عفو شد 

  . شاه بودمغضوب درگاه ناصرالدين
 يك دورة موجز و مصور از تاريخ خسروان نامة

مؤلف بر پيوستگي تاريخ . ايران براي عامة مردمان بود
ايران از عهد باستان تا دورة معاصر تأكيد خاصي 

ورزد و از همين حيث و نيز سبك نگارش پارسي  مي
ي عمومي پيش از خود متفاوت ها  با تاريخ،سره

  . است
دت، و برخلاف عااين نامة گرامي كه به سخنان گزاف 

است، به دست هر ارباب عاري از لغات عربي تأليف شده
دانش و معرفت كه برسد، پسند خاطر خواهد افتاد، هم دليل 

خالي نگاري در زبان شكرفشان پارسي كه  بر آن است كه نامه
   ).5: الدين ميرزا جلال (از سخن تازي باشد، ميسر است

يابيم  مي دروندزاده آخميرزا به الدين براساس نامة جلال
جلد  .است شدهنگارشدر چهار جلد  نامة خسروان كه
طاهريان :  جلد دومآباديان تا انجام ساسانيان؛ مه: لاو

چنگيز تا از :  جلد سومپايان خوارزمشاهيان؛تا 
 :1357آخوندزاده، (روزگار معاصر : صفويه؛ جلد چهارم

373.(   
 و ل به دست آمدهاز اين مجلدات تنها جلد او

و  ا.هاي غيرواقعي است داستانها ومشحون از افسانه
شاهان ايران باستان ارائه گونه از پادشرحي پيامبر

از يك از شاهان اساطيري را به يكي دهد و هر مي
مثلاً كيومرث را به . سازد پيامبران الهي منسوب مي

د را به حضرت سليمان منتسب شيث نبي و جمشي
   ).56 و 23 :زاالدين مير جلال(است ساخته

نويسي علمي و  چند نامة خسروان از ديدگاه فن تاريخهر

 و اعتباري ندارد،  چندان ارزشمندي از منابع نوين بهره
هاي ملي براي بازسازي و فهم  نخستين نشانة گرايش

هاي  كتاب ايران بود و سرمشقي براي نگارش گذشتة
انقلاب مشروطه و عصر  ازدرسي تاريخ در دورة بعد 

  .لوي گشتپه
نگاري او و پرهيز از كاربرد كلمات  سبك پارسي 

، بسي بندي كتاب دورهبه همراه سازمان و  عربي
خصوص عصر  در دورة قاجار و به.استدرخور تأمل

.  رونق و بسط بسيار پيدا كردنويسي سفرنامه، ناصري
شورهاي اروپايي و ديگر هاي ايرانيان به ك سفرنامه

اطلاعاتي از تاريخ و احوال بيش حاوي وكشورها كم
اي در  هاي اروپايي بود و از اين جهت تجربه ملت

ايرانيان خيلي دير  .نويسي جديد ايران گرديد تاريخ
متوجه ضرورت سفر به كشورهاي بيگانه و آشنايي با 

  . هاي ديگر شدند  و مردم كشور فرهنگ
توجهي ناشي از ساختار فكري و نظام  سبب اين بي

شاه در رأس هرم . لطنت مطلقة ايران بودتبدادي و ساس
 ميدان اي بيرون سياسي قرار داشت و حوزهقدرت 

قدرت سياسي كه بتوان آن را حوزة عمومي يا مصالح 
  .عمومي ناميد وجود نداشت

لك طلق شاه به حساب كشور و همة شؤون آن مِ
ان سياسي و سياحان دورة قاجار مأمورتوجه . آمد مي

هاي ديگر در آغاز، به  ملتل به اهميت درك احوا
سلطنت اسي و تحديد  تغيير ساختار قدرت سيواسطة

هاي    خورد رزبوني ايران در بمطلقه نبود، بلكه ناكامي و 
اروپايي، آنان هاي  تلدوسي، نظامي و اقتصادي با سيا
  . ه چنين دركي معطوف و مجبور ساخترا ب

از شاه، يا به تقليد برخي هم به تأسي از ناصرالدين
به  ،روي تفنننويسان غربي و شايد هم از سفرنامه

يا ديگران را براي اين   وتحرير شرح سفر خود كردند
  . كار به خدمت گرفتند

ها  م اين سفرنامهرغم آنكه ارزش و اهميت تمابه
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قايع يكسان نيست، قدمي مترقي در ثبت و شرح و
شاه ي ناصرالديناز نظر كم. تاريخي آن روزگار است

سه سفرنامه در ( هاي فرنگستان نگارش سفرنامهبا 
فرنامة عتبات، و نيز س) وصف سه مسافرت به فرنگ

شاه به روزنامة سفر مظفرالدين. مقام اول را دارد
  . فرنگ نيز نوشته شد

شاهزادگان قاجاري نظير فرهادميرزا  از تعدادي
الاياله، عبدالصمد ميرزا و  نايبميرزا رضاقليه، لدومعتمدال

ان و فرستادگان سياسي ايران به اروپا، مأموراري از بسي
 هلدوال خان نظامحسينه، ميرزا لدوال خان امينانند فرخم
السلطنه،  خان معينميرزامحمدعليحاج و ،)باشيآجودان(

  .  به اروپا و امريكا نوشتند راخاطرات سفر خود
سفرنامة حاج  عبدالطيف شوشتري، ميرزاالعالمتحفة

 و سفرنامة حاجي پيرزاده به لندن، گبه فرن سياح
 نيز درخور  به اروپاالدوله ظهير خانعليسفرنامة ميرزا

  . است يادآوري
توان   را ميشيرازية ميرزاصالح سفرنام در اين ميان

نويسي در تاريخ ايران  سفرنامهآغازگر نوع جديدي از 
 با ،تلقي كرد كه هم در صورت و هم در محتوا

  پيش از خود و حتي با بسياري هاي معدود سفرنامه
 متفارت، كاملاً پس از خود عصر و هاي هم سفرنامهاز

گرا به اروپا سفر كرد و از  زيرا او با ذهني خرد. است
او هدفش از شناخت . اي دارد اين حيث جايگاه ويژه

آميز، كه نگاهي جدي و  غرب نه ديدي تفنن
  . ديشمندانه بودان

اد ديگري از صالح و تعدتفاوت ديگر ميرزا
نويسان  نويسان بعد از وي، با معدود سفرنامه سفرنامه

 نويسان سفرنامهت كه ايراني پيش از آنان، در اين اس
ي، در زمرة اهل سنتّماقبل ميرزاصالح، همانند مورخان 

ت دوران  به طبيعايآگاهي ادب و شعر بودند و هيچ 
 ؛و دانش تازه نداشتندجديد، الزامات آن و علوم 

نويسان  ح و بسياري از سفرنامهصالكه ميرزااليدرح

مشتاق ، ت جديد داشتهتحصيلااو متأخر و  عصر هم
، سفرنامة واقع در .دنياي مدرن بودنددرك تحولات 

زبان توان نخستين تاريخ انگلستان به  صالح را ميميرزا
   .فارسي دانست

 بنيادين هاي  است براي تبيين دگرگونيبوده او ناچار
   .مسافرت كندبه تاريخ انگلستان گ، فرن

 كه اگر بتوانم برخي از اوضاع انگلند و ...رسد به خاطرم مي
، ي كه در روسيه نوشتمولايت و انتظام ولايت اينجا را به طريق

 نوشتن، موقوف ليكن اوضاع اين ولايت راو.  بد نباشدبنويسم
حي صورتي كه مفصلاً شربه شرح و بسطي است، و در

 :1362ميرزا صالح شيرازي، ( شود ي دستگير نميننويسم، مطلب
205 .(  

اي  عنوان نوشته سفرنامة ميرزاصالح بهاز اين نظر
نويسي جديد نيز اثري  اريخاي در ت تاريخي و تجربه

چه وي عمدة مواد تاريخي سفرنامة اگر. است ارزنده
هاي تاريخي انگليسي كه در دسترس  خود را از نوشته

شيوة است، ه فارسي برگرداندهه، برگرفته و بداشت
مصنوع و هاي   نوشتهازتوان گسستي  نگارش او را مي

چنين در .  تلقي كردتهي از انديشة همان زمان
هاي   نويسي، ميرزاصالح به جنبه اي نو در تاريخ ربهتج

هاي علمي، فرهنگي، سياسي و  رفتمدني، پيشحيات 
  . دتي و فني غربيان توجهي خاص دارصنع هاي  نوآوري

نويسي  سوي تاريخكوشش وي، نخستين گام به
 نوشتة تاريخي، نقل غايت، است كه در آن جديد

ح بسط تمدن و رشد  شر بلكهزندگي شاهان نيست،
  . هاست فرهنگي ملت

بارة پادشاهي جورج ميرزا صالح هنگام بحث در
نويسي خود كه براي  اي به شيوة تاريخ اشاره، با سوم
: نويسد است مينامأنوس بودهانندگان سفرنامة او خو

است،  علقچون در اين عصر كه سلطنت پادشاهي به او مت
ت انگريز، خواه در انگلند و لدوترقي عظيمي و شوكت در 

چنين علوم و  روي داده و هم،خواه در هندوستان و فرنگستان
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الخصوص  صنايع و بدايع اين ولا به اعلي مرتبه رسيده، علي
حال، كيميا يا دواسازي به ] تا[ دنيا علم كمستري كه از اول

اين نوع ترقي نكرده و غرض بنده از نگارش تاريخ سلاطين 
 اين سبب،ولا بوده، نه تاريخ پادشاهان، به طريق ترقي اين 

نويسد و از اشخاصي  آنچه در اين عصر روي داده مفصلاً مي
است  تقصيرات به تفصيل اين رسالهكه مطالعه كنند، اميد عفو 

   ).255: انهم(
 هاي صالح آگاهي به دگرگوني نويسي ميرزا غايت تاريخ 

است و از همين رو ها در تحول تاريخي  اقوام و ملت
، شرحي از دورهپس از بيان وقايع تاريخي هر 

هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز  دگرگوني
 .آورد  قلمرو علوم و صنايع را ميها در نوآوري

خل كشور نيز در دورة ناصري، دانويسي در سفرنامه
از اي  اي بسط يافت و طيف گسترده طور فزايندهبه

اشخاص نظير شاه، شاهزادگان، درباريان، حكام، 
 به نگارش ديده و ،اقطاب صوفي، علما و مردم عادي

   .كردندمبادرت هاي خويش در سفر  شنيده
 مدنيت غربي، نويسي، تحت تأثير علاوه بر سفرنامه

نويسي، هم در ايرانِ عهد  حالي و شرحنگار خاطره
در اين بخش نيز گروه زيادي . ناصري توسعه يافت

   .بردنددست به قلم 
 ،)ق1303ـ1300( شاه ناصرالدينروزانةهاي يادداشت

روزنامة خاطرات  ،هدولال خان امين خاطرات ميرزاعلي
لممالك از زندگي هاي معيرايادداشت، اعتمادالسلطنه

 السلطنه عينروزنامة خاطرات  ،شاهنناصرالديخصوصي 
    .اند  از آن جملهو غيره

سرا هم دست قلم به حتي براي اولين بار زنان حرم
 السلطنه، دختر از تاج. را نوشتند خاطرات خود دست گرفته،

ه، لدوال ار انيسه، نديمه و يلدوال  و مونس،شاهناصرالدين
طرات باقي هايي در قالب خا  نوشته،شاهسوگلي ناصرالدين

  . استمانده
ايران، نويسي در  تاريخسنّتي از پيشتاز انتقاد جد 

 او در ميان نويسندگان .فتحعلي آخوندزاده استميرزا
يچ  چون هعنوان مورخ شهرت ندارد؛عصر قاجار به

هاي   اما بر پاية دانستهاثر شاخصي در اين زمينه ندارد،
قاد از نگاري علمي غرب، به انت  خود از روش تاريخ

  .هاي تاريخي پرداخت كتاب
نثر ن ايراني به سبب ترين ايرادهاي او بر مورخا اساسي 

توجهي به  متكلف و مسجع، آميختگي شعر با تاريخ، بي
ر حوادث و تفسيي و معلولي رويدادها و توجيه لّرابطة عِ

  . بر پاية تقديرگرايي بود

 بر سبك مسجع، هلدوال مكتوبات كمالآخوندزاده در 
ة ردي در استرآبادخان فهم ميرزامهدينوع و غيرقابلمص

  : و نوشترده گرفتشدت خبهنادري، 
فقط به الفاظي مكروه، خود و  ...ياسترآبادخان ميرزامهدي

نده بايد از صنعت او سازد، گويا خوان خواننده را مشغول مي
  . )57ـ56 :تا آخوندزاده، بي( خبردار بشود

 را نيز در دستور كار الصفاي ناصري روضةنقد وي 
خود قرار داد و مؤلف كتاب را به دليل تطويل كلام، 

د انتقاد پردازي مغلق و اختلاط شعر و نثر مور عبارت
  . دادگزندة خود قرار

 ناصري الصفايروضةناقد با اشاره به حكايتي از 
  : نويسد ميدربارة محاصرة هرات در زمان محمدشاه، 

گيرند؟ چه مقام شعر خواندن  يبگذار ببينم قلعه را چگونه م
خوانم، من تاريخ  آخر من كه ديوان شعر نمي ...توست؟

. دانم كه تو هم مورخي و هم شاعري مگر من نمي ...خوانم مي
  .اما حالا بگذار بر سر اصل مطلب برويم

شعر فني است شريف و به جاي خود بسيار مطلوب، اما  
يخ بكني؟ شعر كه به تو گفت شعر بگويي و آن را داخل تار

علاوه  به...در تاريخ هرگز لزوم ندارد؛ واالله سهو كردي
پردازي و الفاظ زائد آوردن چه چيز است؟ آنها هيچ معني  قافيه

انت آن گردانند و از مت ندارند، كلام تاريخ را ناپخته مي
است كه اين قاعده را ترك نموده زمان آن رسيده... كاهد مي
   ).242 :همان(دست برداريم يم و از عمل كودكانه باش
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تأكيد آخوندزاده بر اين نكته كه مورخ بايد نسبت به تمام 
نويسد، تعمق و تفكر داشته باشد، و از  لغاتي كه مي

 بدون دليل و سند دست بكشد نگارش هر نوع ادعايي
در . استنگاري اروپايي  ناظر بر فن تاريخ،)223: جاهمان(

ان و متوجه تمام اديبواقع جهت انتقاد و ايرادات ا
  ).241 :1349آدميت، (نويس بود  تاريخ

 و نگاري علمي كرماني در رواج تاريخ ميرزا آقاخان
ي، چندين گام بيشتر از سنتّنويسي  انتقاد از تاريخ

وي چندين عنوان كتاب در . آخوندزاده برداشت
  :موضوع تاريخ ايران، مانند

تاريخ  ، تاريخ ايران باستان، يااسكندري آيينة 
 سه ،ت و ملت ايرانلودو سبب ترقي و تنزل  قاجاريه
 كه موضوع  تاريخ شانژمان ايران،صد خطابه، مكتوب
است،  ثي انتقادي در تأثير حوادث تاريخآن، بح
حيث نگرش و درك علمي از تاريخ و  زاو ا. نوشت

   . مقام و جايگاه ممتازي دارداهداف آن
زاده بر ان هم اگرچه مانند آخوندآقاخميرزا 

هاي  ثمر، تملق هاي زائد و بي گويي نويسي، اغراق مغلق
مورخان سلف هاي  پروري و اظهار فضيلت  خرافهبسيار،

هاي آنها را فاقد مأخذ  ه همي گرفت و نوشتخود خرده
: 1357، همان(دانست  كمات تاريخي ميدرست و محا

نويسان  بيشترين ايراد او بر تاريخ ،)163، 159،160
 بدين سبب بود كه آنان درك درستي از زمين مشرق

 مدنيت تند و از فلسفةماهيت و اهداف علم تاريخ نداش
 رويدادها ة و همدانستند  نميحكمت تاريخي چيزيو 

  . ساختند را به قضا و قدر منتسب مي
نويسي از درك و   به اعتقادكرماني اين نوع تاريخ

ط  و انحطاتشخيص زمينه و دلايل ترقي، تنزل، استعلا
است و آن را نه تاريخ  ها عاجز تمدن و حكومت

سرايي تلقي  حقيقي، كه افسانه، ريشخند و بيهوده
  ).159ـ 158 :همان(كند  مي

وقايع «نظر ميرزا آقاخان تاريخ حقيقي كه شامل از

باشد بايستي به علم مدنيت، » الامري جوهري و امور نفس
روش  هاي تاريخي توجه كند؛ اعي و جريانتحولات اجتم

 رخدادهاي گذشته را ، استدلال و استقراء را به كار گرفته
و معلولي مورد بررسي و تأمل قرار ي لّبا توجه به رابطة عِ

   ).156 :اهمان(دهد 
اي از تاريخ را دست يافتن به  او رهيافت چنين مطالعه 

تصور و » حكمت تاريخي«يك قانون مخفي با عنوان 
ها  خان در بيان اين نكتهرزا آقا مي توجه.كند تبيين مي

، معطوف به افكار و گفتار مورخان و انديشمندان اروپايي
  . است نظير گيزو و منتسكيو

 تاريخي برجاي ترين نوشتةمهم اسكندري  يينةآ
 وي با تأليف اين كتاب. است مانده از آقاخان كرماني

او با .  را در ايران رواج دادنگاري مدرن جريان تاريخ
حوادث يابي  تحليل و علتروش علمي به كارگيري به

 خود را  و زبان و ذهنهاي تاريخي پرداخت و جريان
ي رها سنتّ مورخان ماوراءالطبيعينگاري  از وقايع

  .ساخت
مؤلف اين كتاب را در تاريخ ايران، از آغاز تا  

  . زوال ساسانيان و ورود اسلام به ايران نوشت
 ايران  اولين تاريخ جديد علمي اسكندريآيينة

 بر استان به قلم يك مورخ ايراني است كه مبتنيب
اروپايي نگاشته  شمندان تحقيقات دان و خودمطالعات 

   .)55 :همان(شد 
) الملك منطق(تفرشي  خان اين اثر به اهتمام ميرزاحسن

ق  1324سال الملك در  خان مترجمالعابدين زين  و ميرزا
  . در تهران انتشار يافت

  
  منابع

  ؛]جا بي[ ،]نابي[،هدولال كمالمكتوبات ، )تا بي(خانزاده، ميرزافتحعليخوندآ

وشش حميد محمدزاده، ، به كالفباي جديد و مكتوبات، )1357 (____

  احياء، تبريز؛

  ؛، خوارزمي، تهرانكبير در ايرانامير، )1348 (آدميت، فريدون

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   15... تأملي در تحولات

، 17 س،سخن، »نگاري در ايرانانحطاط تاريخ«، )1346فروردين ( ____

  ؛1ش 

   پيام، تهران؛،كرماني هاي ميرزاآقاخان انديشه، )1357( ____

  ، خوارزمي، تهران؛آخوندزاده هاي ميرزا فتحعلي  انديشه، )1349(____

 كوشش ايرج ، به  المĤثر و الآثار،)الف1363( حسن، محمداعتمادالسلطنه

  افشار، اساطير، تهران؛

، به كوشش 2و1 ، جيتاريخ منتظم ناصر، )]1364[ ب1363( ____

  ماعيل رضواني، دنياي كتاب، تهران؛اسمحمد

، 3 ، جهاي خطي كتابخانة ملي ايران فهرست نسخه ،)1369 (انوار، عبداالله

  تهران؛كتابخانة ملي ايران،

 انتشارات انقلاب سازمان، 1  جنامة خسروان،، )تا بي (الدين ميرزا جلال

  جا؛ اسلامي، بي

        نامة : 1 ج، تاريخ ذوالقرنين، )1380( االله ضلف شيرازي، ميرزا  خاوري 

    اسنادكتابخانه، موزه و مركزح و تحقيق ناصر افشارفر، ، به تصحيخاقان

  

  شوراي اسلامي، تهران؛

 و ، به تصحيح1 ج،الشعراء حديقة ،)ش1364( بيگي شيرازي، احمد ديوان

   تهران؛،]نابي[نوايي،  تكميل عبدالحسين 

- خاوري شيرازي و تثبيت مكتب تاريخ«، )1380(لامحسيننژاد، غزرگري

 ة دانشكدة مجلة تخصصي گروه تاريخ، ضميمةمجل ،»ياسترآبادنويسي 

 ؛1، ش 2، س ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

مام ، به اهت)احسن التواريخ( تاريخ محمدي، )1371 (تقيساروي، محمد

 غلامرضا مجد طباطبايي،  اميركبير، تهران؛

، ، تاريخ مؤسسات جديد تمدني در ايران)1370 (محبوبي اردكاني، حسين

  ، دانشگاه تهران، تهران؛1ج

، ويرايش، صالح شيرازيگزارش سفر ميرزا، )1362 (صالح شيرازيميرزا

   از همايون شهيدي، راه نو، تهران؛ديباچه و پانوشت

تصحيح و ، مقدمه،  تبريزةتاريخ و جغرافي دارالسلطن، )1373 (ميرزانادر

  ■.مجد، ستوده، تبريز  غلامرضا طباطباييةتحشي

  

    
 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir



